
اســمش را هرچه بگذاریم، باز 
اولیا با آن کنار نمی آیند. مشارکت 
مردمی، شهریه، کمک داوطلبانة 
اولیــا یا هر چیز دیگــر. اما مدیر 
مدرسه، به جز در برخی مدرسه هاي 
خاص، به شدت نیازمند آن است و 
بدون جلب آن کمیت مدرسه اش 

لنگ می زند.
پس از 16 ســال تجربة مدیریت در دورة متوسطة دوم، هنوز 
یکــی از دغدغه هــای اصلی خودم و اغلــب همکارانم را جلب 
مشارکت داوطلبانة اولیا می دانم. طبق نص صریح قانون اساسی 
)اصل سی ام( »دولت موظف است وسایل آموزش وپرورش رایگان 
را برای همة ملت تا پایان دورة متوســطه فراهم سازد و وسایل 
تحصیلات عالی را تا ســرحد خودکفایی کشور به طور رایگان 

گسترش دهد.«
این قانون مترقی که با هدف برقراری عدالت آموزشی و اجتماعی 
و گســترش عادلانة علم و دانش تدوین و ابلاغ شده، در عمل به 
یکی از چالش های دولت، مردم و مدرسه ها مبدل شده است. در  
مدرسه هاي مناطق محروم و کمتر برخوردار، اولیا با استناد به این 
قانون و تکرار مکرر آن در فصل ثبت نام مدرسه ها توسط رسانه ها، 
از مشــارکت طفره می روند، درحالی که اتفاقاً مدیران به شــدت 
نیازمند این مشارکت اند؛ وجوهی که هزینة آب و برق و گاز و تلفن 
و خرید مایحتاج آموزش  وپرورشی و اداری و بهداشتی و سرویس 
دستگاه های الکترونیکی با آن انجام می شود. و چه بسیارند مدیران 
مدرسه هایی که در تأمین هزینه های اولیه و جاری مدرسة خود 
مانده اند! آیا چنین مدرسه هایی می توانند به فکر بهره وری و ارتقای 

فرایندهای آموزشی و تربیتی مدرسه باشند؟
همه ساله در فصل ثبت نام بارها اعلام می شود که »اخذ هرگونه 
وجهی در هنگام ثبت نام ممنوع است و با متخلفان برابر مقررات 
رفتار خواهد شــد. مشــارکت فقط پس از مهرماه و به صورت 
داوطلبانه مجوز دارد.« اما پس از شروع سال تحصیلی، دریافت 
کمک های مالی سخت تر و در بســیاری موارد ناممکن خواهد 
بود و همه ساله بسیاری از همکاران با جمع آوری مشارکت اولیا 

برای تأمین هزینه های مدرسه، با توبیخ 
و تذکر مواجه می شــوند و این چرخة 

معیوب تکرار می شود.
برخــی دانش آموزان ضعیف یا تحت 
پوشش نهادهای حمایتی، نه تنها مبلغی 
به مدرسه کمک نمی کنند، بلکه لازم 
اســت در برخی موارد از حمایت های 
مالی مدرسه نیز بهره مند شوند. وزارت 
آموزش وپرورش نیز هیچ وقت نتوانسته است هزینه های موردنیاز 
مدرســه را به طور کامل و در قالب سرانة دانش آموزی به حساب 
مدرسه ها واریز کند. حال مدیر مدرسه می ماند و مشکلات مالی 
همیشگی، كمك نكردن بســیاری از اولیا و تأمین مالی نشدن 
مدرســه از طرف وزارت خانه  و اداره هاي آموزش وپرورش. برخی 
از اولیا که وضع مالی بهتری دارند، کمک بیشــتری به مدرسه 
می کنند، اما متأســفانه در پاره ای موارد این قبیل اولیا توقعات 
خاصی از مدرسه دارند و اندکی از مدیران هم به فرزندان اولیای 
متمول نگاه ویژه تری دارند و عدالت و مساوات مدیر و كاركنان 

مدرسه به چالش کشیده می شود.
برای حل این مشــکل، بنده همه ساله سعی می کنم اولیا را با 
ضرورت، اهمیت و ارزش مشــارکت داوطلبانة آن ها آشنا كنم، 
مشکلات مالی مدرسه را برایشان بازگو کنم، نمایندگان اولیا را 
در جلسات انجمن درگیر جلب مشارکت و مبلغ آن را در جلسة 
انجمن تعیین كنم. همچنین، به هیچ وجه از همة دانش آموزان به 
میزان مساوی مشارکت نگیرم، مشارکت ها را به صورت قسطی از 
اولیا بگیرم، صورت هزینه های مدرسه را برایشان بازگو کنم، از 
خیرین محلی و منطقه ای بهره بگیرم و در هزینه های مدرسه تا 

حد امکان صرفه جویی كنم.
ای کاش روزی فرا می رســید كه دولت تمام نیازهای مالی و 
تجهیزاتی و تعمیراتی مدرســه ها را تأمین می كرد تا مشکلات 
مرتفع شــوند و در برخی مدرســه ها فرزندان اولیای ضعیف تر 
خدای ناکرده جلوی دوستان خود شرمنده و سرافکنده نباشند و 
وقت و توان مدیر و کارکنان مدرسه بیشتر صرف مسائل آموزشی 

و تربیتی دانش آموزان شود.
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